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على رضا پنجه اى 

ــيدى، از پدر  ــال 1340 خورش على رضا پنجه اى ظهر آدينه 27 مرداد س
ــتان رشت، در ساوه به دنيا آمد. او از نوجوانى سرودن را  و مادرى اهل شهرس
ــال 1356 سرود. وى دانش آموخته  ــتين اشعار خود را در س آغاز كرد و نخس

اقتصاد اجتماعى است.
ــه 50 به طور  ــگار، از نيمه دوم ده ــاعر و روزنامه ن ــى رضا پنجه اى ش عل
جدى و از نيمه دوم دهه 60 به طورحرفه اى به شعر و روزنامه نگارى پرداخت، 
ــاعر نوپرداز  ــز 1357 و يك آنتولوژى از 54 ش ــعر از پايي ــار10 كتاب ش انتش
ــر مرواريد در  ــط توسط نش ــعر گيلان -كه توس ــى از ش گيلانى با عنوان برش
ــر يافت- حاصل چند دهه فعاليت  ــعر گيلان نش ــال 74 با عنوان گزينه ش س
ــت. وى بنيانگذارچامك، شعر ديجيتال، شعرتوگراف، شعر  او در اين عرصه اس
ــط چين، احياى چيستان نو، شعر رنگ است و سبك  ــعر وس مربع جادويى، ش

نوشتارى اش مدرن و پسامدرن است.
ــهردارى رشت بازنشسته شد. به انتخاب  پنجه اى دى 1392 از كار در ش
ــعر معاصر  ــعر فجر به عنوان يكى از صداهاى متفاوت ش اتاق فكر دبيرخانه ش
در شعر خوانى 31 ارديبهشت 93 در خانه هنرمندان حضور يافت.  همچنين 
ــتان گيلان و مركز استان قزوين داورى شعر  ــعر در مركز اس تدريس و نقد ش
شمال ايران، داورى شعر منصور (سراسرى) از سوابق داورى او در حيطه شعر 

معاصر است.
رازى موفقيت زبان شعرى و ماندگارى كلام پنجه اى در انتخاب مضامين 
و تجربه هاى نوگرا براى درس آموزى به انسان معاصر است. پنجه اى همواره در 
ــعرى اش رويكردى اخلاق محور و انسان محور داشته به راستى  مجموعه هاى ش
ــعرهاى ناب كه سرچشمه از انديشه  ــت و معجزه اش ش كه پيامبر كوچك اس
ــتان  ــانى و آئينى كهن و تقدس گرايانه ميان ايرانيان باس ــرت انس زلال و فط

دارند.
ــعرهاى كوتاهش به  سبك نيم بيت و تك بيت هاى اشعار  پنجه اى در ش
ــعر هجايى ست و مانند اشعار  قدمايى و نه نمونه هايى چون هايكو كه نوعى ش
ــخص متعين شده اند دست به  ــعر فارسى در تعداد هجاهاى مش ــيك ش كلاس
ــت. رعايت اقتصاد كلمه  ــاخت ايرانى زده اس خلاقيت هاى خاصى در نوع نوس
ــبب تباهى معناست  ــيار س و بهره ى گرافيكى و اعتقادش به اينكه كلمات بس
ــته در خلق انواع چامك چه بيانى چه ديدارى و چه احياى  تلاش موفقى داش
ــد صرفا به انواع  ــعرى. در واقع بايد در يك پژوهش و نق ــو از نورفتارهاى ش ن
ــعرك هاى كوتاهش همگى از دل طبيعت و جاندار  چامك هاى او پرداخت. ش
ــيار مقدس  ــى بر مى خيزند. طبيعت براى او حكم مادر و وطن دارد و بس گراي
است؛ قبله اش گل سرخ سهراب نيست، شاليزار است؛ به همين خاطر اشعار او 
ــبزى و نجابت اسب وارانه شاعرند. تنه اصلى شعر شاعران  حاوى طراوت سرس
اين خطه سرشار از عطر روستا، نجابت اسب و سادگى بيان و صفا و صميميت 

مردمان اصيل ايرانى است. 
ــتمر و تجربه ى  ــرى خلاق، حضور مس ــخصيت هن پنجه اى به خاطر ش
ــتجوگر و نوانديش  ــينى با بزرگان اهل قلم جس ــن دهه حضور و همنش چندي
ــتفاده از تكنيك هاى  ــودن و از همه مهمتر جهان بينى خاصش، همواره با اس ب
زبانى و بيانى و شناخت پتانسيل شعر نو سعى در خلق ترسيم چهره هاى تازه 
ــعر ديجيتال،  ــعر بوده كه از جمله ى آن مى توان به ش و گونه هاى ژانرى در ش
ــط چين،، چامك، شعر رنگ، شعر  ــعرتوگراف، شعر مربع جادويى، شعر وس ش
ديدارى، شعر شنوشنيدارى و احياى چيستان نو عنوان كرد؛ بايد اذعان داشت 
كه تصوير در شعر پنجه اى همواره يكى از عناصر مهم بوده كه در كنار سادگى 

بيان منجر به خلق زيباشناسى خاص مختص به خود او شده است.
ــعر پنجه اى بخشى بزرگ از دوره  پرُ فراز و نشيب شعرنو ايران  كارنامه  ش
بعد از شاملو، فروغ، سهراب، اخوان، رحمانى، كسرايى و... است. شعر پنجه اى 
مسير طولانى را همچون جاده  ابريشم گذرانده است كه از مهمترين كارهايش 
ــعرهاى ديدارى و زبان محور پيامبر  ــروع شده و از ش ــوى مرز باد» ش «آن س
كوچك عبور كرده به طورى كه در نقطه  اوج خودِ انسانى در عشق اول مى توان 
ــت.  در  ــعرى اش نظر بس ــنهادهاى تازه  ش به تأملى در خور، به پختگى و پيش
ــاس ناب عاشقان اين مرز و بوم و  ــعرها به زبان غنى و مملو از احس لابه لاى ش
ــق شيرين و فرهاد و بيژن و منيژه  ــقانه هايى كه يادآور عش توان جادويى عاش

ايرانى هستند، رسيد.
ــا پنجه اى  ــعرهاى على رض ــه  ش ــم حاكم بر انديش ــك رمانتيس بدون ش
ــتى  ــم ايرانى متأثر از فضاى اجتماعى و جغرافياى زيس ــر گرفته از رمانتيس ب
تلفيق يافته با فرهنگ غنى ماست كه آبديدگى اش در صيقل انديشه  آوانگارد 
ــال ها با  ــه پنجه اى در طى اين س ــت، مضافاً ك ــت و آينگى برگرفته اس زلالي
ــقانه هاى ناب در پرده هاى شعر شنيدارى و  ــرايش عاش پرورش چامك ها و س
ــعر گفتارى نيز به طور اخص در انواع شعرهاى ديدارى اش ثابت كرده است  ش
ــعر ايرانى و جهان بينى زبانى به لحاظ  ــه  ش كه تفاوت هاى بنيادى بين انديش
فرهنگى با ديگر مناطق شعر در آسيا و اروپا دارد، تفاوت هاى بنيادى كه متأثر 

از خلاقيت هاى فردى شاعران اين ديار است.
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

همه لبخندها را تاد كرده امهمه لبخندها را تاد كرده ام
گريه هايم لاى كتاب هاگريه هايم لاى كتاب ها
در قفسه ها بايگانى شده انددر قفسه ها بايگانى شده اند

تنها به اميدى كهتنها به اميدى كه
تو در انبوهى سطرهاتو در انبوهى سطرها

رد اشك هاى نمك سودم را بيابىرد اشك هاى نمك سودم را بيابى
كه گاهى ديده امكه گاهى ديده ام

به شكل حرف اول نام توبه شكل حرف اول نام تو
نقش مى گيرندنقش مى گيرند

آن گاه به راستى در خواهى يافتآن گاه به راستى در خواهى يافت
كه چقدر ديوانه وار دوستت داشته ام.

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

Ha محم
دبي

او كه هم اكنون به خواب مى رود
جامه ای دارد

نه باز و نه تيره، نه ژنده نه نو
او كه هم اكنون خواب مى كند

اشباح خويش را
در جامه های روز

نه خواب است و نه بيدار
و او كه مى خندد در صبحگاه

نپاييده شبى را
بى گمان هيچ .

   سيروس رادمنش

مجری اخبار شبانه مى گفت:
چشم ها تصاوير را بر عكس مى بينند

آيا كسى تا به حال
تاريكى را بر عكس ديده است؟

آيا تنهايى در آن دو برابر مى شود؟
تلويزيون خاموشم مى كند ،

مجری در تاريكى، تنها مى شود .
به خواب مى روم .

مجری از تلويزيون بيرون مى آيد …

    شهاب لواسانى

تو نيستى و پاييز
از چشمهای مرد عاشقى

شروع شده است كه
تمام درختان را گريسته است

در سوگ رفتنت.
برنگرد،

كه بر نمى گردی تو هيچوقت
نمى خواهمم داشته باشمت، نترس

فقط بيا.
در خزان خواسته هام

كمى قدم بزن
تا ببينمت.

دلم برای راه رفتنت تنگ شده است… 

    كامران فريدی 

موجى دوباره
برمى خيزد

با گردباد شن ،
ای رهروان فردا

تا كوچه های روشن و هموار
راهى دراز درپيش است

وقتى كه باد
روبند حرير بيابان را

برمى دارد
از روی تپه ها

در جستجوی ديده بيدار است .
ای دوست،

با چشم های باز
سفر بايد كرد

هرچند
موجى دوباره

برخيزد
با گردباد شن .

    كاظم السادات اشكورى 

درون بغض شب
سخاوت كدام لحظه را نگاه مى  كنى؟

بى  دست، بى پا
فريادت به كجا مى رسد؟

صداها بيگانه
و لبخندها شوم

و حتى نسيم شب كه مى  گذرد
در حوالى  پلک

مجال خسته  ای  است .

    محمدحسين مدل 

وقت تلف كردن است
من برای جنگيدن با تو

هيچ انگيزه ای ندارم
 حتى عشق

وقتى اسلحه ی گرم چشمانت را
به طرفم مى گيری
تازه يادم مى افتد

چای تعارفت كنم !

    هنگامه هويدا 

گريه ای در شعرهايم مى دود
واژگان خيس مى شوند

از كلبه گِلى بيرون مى دوم
زنى بر فراز مُرده خويش ايستاده و امان مى خواهد

آه بگذاريد:
چهل روز بگذرد
او بر مى گردد

فراموش مى كند مُرده خويش را

   مينو نصرت 

د

صدای خنده های تو
افتادن تكه های يخ است

در ليوان بهار نارنج!
بخند ...

مى خواهم
گلويى تازه كنم ...

   محسن حسينخانى 

آدمى ، سنگ تراشِ رويايى بايد باشد
رها شده از دهان باد ،

شايد هم كه آدمى
خود باران باشد

وقتى
آسمان آبى را نگاه مى كند

و كنارِ مهتابى
پر ستاره مى شود

    ايرج صف شكن

قطاری كه تو را با خود برد
چه چيز را با خود بر مى گرداند؟

تعادل دنيا گاهى فقط به مويى بند است
لوكوموتيو ران تو

كاش اين را مى دانست!

    حافظ موسوی 

نه آهنگرم
نه نجار

نه مى توانم ميخى بكوبم
نه پُتكى دارم

تنها مى توانم رويايى بسازم
پنجره ای بارانى

دری بى قفل
و لنجى بى لنگر

برای كسى
كه به حبس ابد محكوم است

   شبنم آذر 

وقتى مى رسم به تو
مى خواهم اندوهم را پنهان كنم

اما مگر مى توانم؟
نه هرگز نمى توانم

همچون مردی كه اشک دارد
اما آستين ندارد

    حسن آذری 

(١
آه !

سايه ی عزيز
مى دانى

در روزهای ابری
چقدر تنها مى شوم ؟

(٢
گل های مرده

درگلدان
تاريخ :

روزِ تولدِ من .

    ابراهيم اكبری ديزگاه 

(١
در من آدم برفى است كه

عاشق آفتاب شده
و اين خلاصه ی همه ی

داستان های عاشقانه ی جهان است .
(٢
تو

مرا به عصر حجر برمى گردانى ،
زمانى كه آدم ،

چايى را با خنده های حوا
شيرين مى كرد…

     احسان پرسا 

باريكه ای از ماه
اندكى ديدار در آينه

جزيره ای غريب
شب را كجای حادثه نقش مى زنيم؟

    ابراهيم اكبری ديزگاه 

(١
زير باران

شاعر
رو به آسمان سرود :

فقط با يک واژه
چگونه اين همه شعر مى گويى ؟

(٢
خواب بودم

صدای گريه مى آمد
بيدار شدم

واژه های خيس بر زمين
دفتر شعرِ باران باز بود

    سينا بهمنش

عجيب است
كه گاهى

رفتن يک نفر را
برای چند لحظه تماشا مى كنى

و بعد از آن
يک عمر

از تمام آمدن ها بيزار مى شوی!
انگار بعضى ها

آنقدر قدرت دارند كه
مى توانند با يک بار رفتنشان

تمام دنيا را
در چمدانى با خودشان ببرند..

    عليرضا اسفندياری 

پيش از تو دنيا زشت بود
دريا از كشتى های شكسته آغاز مى شد

باغ از خار
شهر از ساختمان های بى در و پنجره

شب از كابوس
روز از باد

من از تو تشكر مى كنم
برای من زيبايى آوردی!

    رسول يونان

از بازگشت آخرين سرباز
سايه هاست مى گذرد

اما
هنوز تكيه داده اند به چارچوب در

زن و
تاك خشكيده؛

كه ريشه هايش را
تا آن سوی زمين فرستاده و

نااميد بازگشته اند!

    صابر كاكايى 

انسانى كه تبديل به شىء مى شود
چگونه به صبح

به حضور و غياب پرندگان بپردازد
اما اينكه بر اين زمين

چگونه روييدم
در فرصت های لغزنده
نمى توان در ميان نهاد

راستى...ها!
خوب شد از شهر تو رد نشديم
كه بر دست همسفران مى ماند

جنازه ای آن وقت
نه

    هرمز على پور 

گاهى اشياء
برای هميشه گم مى شوند

بى آن كه كسى پيدای شان كند
گاهى آدم ها

برايى هميشه گم مى شوند
و اندوه

پای بزرگش را بر آن ها مى گذارد
تا كسى نبيندشان

من گم شدم
و اين شعرها هر روز

چهره نگاری مى كنند از من
و به روزنامه ها مى سپارند

    رضا جمالى حاجيانى  

برای رسيدن به تو
خودم را 

به باد داده ام
راه ميانبری به ذهنم نمى رسيد

    فرامرز سليمانى 

به اندوهى افتان و خيزان آمدم
به گورستانى شدم
همه گورها بى تن
همه تن ها بى من

و من بى كفن
آرميده در خويش
سنگى، نقش زن
سنگى، رد مرد

و هر سنگ يک امضا
مرده و مردار

در مراوده با خاک
شيون آمد از هر سو

سو سو سو س س هيس:
اينجا هيچ نگاهى نمى دود سوسويى را

و صدا با صدا نمى رسد
صدا:

س س هيس
"به اندوهى مشين كين دور گردون صدای بى صدايى مى رساند"

و تن ها، بى من به جست و جوی من رفتند

    فرناز جعفرزادگان  
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جنگل خوابيده بودجنگل خوابيده بود
سايه ى ماه          سايه ى ماه          

فراگيرفراگير
مرد نى لبك مى نواختمرد نى لبك مى نواخت

زن غزل مى خواندزن غزل مى خواند
غرش ناگهان تبرهاغرش ناگهان تبرها
جنگل مى لنگيدجنگل مى لنگيد
غزل ناتمامغزل ناتمامستاره ها نى لبك شكستهستاره ها نى لبك شكسته

      نيلوفر مسيح

قساوت دست است و
بى زبانى سنگ

كه نارس مى افتند بر خاک
ميوه های كناره ی پرچين

از درخت هايى
كه گردن مى كشند

بر كوچه باغ...
از هراس…؟

    هوشنگ رئوف 


